
 
 
 
 
 

 جادوى مجاور
  

 دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى

  

 ها:كليد واژه

قبل از آنكه به موضوع اصلى اين گفتار توجه كنيد به هميين ننيوام ملا يه 

ييا  «افسومِ مجاورت»اندكى بيانديشيد، مجرّد از هرگونه توضيحى. اگر گفته بودم 

از اهيل اد  و تتي  بنابر گفته بسيارى  «افسومِ همنشينى»يا  «جاودىِ همنشينى»

توانست بَيدَل نلماىِ اصول و جمعى از اربا  منط ، هر كدام ازين تركيبات، مى

از ديگرى بيايد و همام معنى را كه تركيبِ نخستين در ذهين ايجياد كيردو بيود، 

ايين  «جادوىِ مجاورت»ها و ملايسه آنها با ايجاد كند. اما اندكى تأمل درين نمونه

روشينِ ، نونى تأثير يا سيايه«جادوىِ مجاورت»آورد كه در انديشه را به ذهن مى

افسيوم »نيسيت و اگير دو تركييبِ  «جادوىِ همنشينى»معنايى وجود دارد كه در 

ملايسيه  «افسيوم همنشيينى»را در مرتله دوم با  «جادوى همنشينى»و  «مجاورت

يب ديگير در ا لاء مفهوم از آم دو ترك «افسومِ همنشينى»نمايد كه كنيم، چنام مى

يُزهاست، باييد قيدرى اگر كسي درين مرتله از گفتار منكرِ اين تما مؤثرتر است.

هاى شكيبايى نشام دهد تا به مباتث بعدى اين گفتار برسيم و به شواهد و نمونه
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تواننيد بيا مين اصلى، اما يلين دارم كه بسيارى از خواننيدگام از هيم اكنيوم ميى

بارِ معنايى بيشيترى را بيا خيود دارد و در  «جادوى مجاورت»نليدو باشند كه هم

 بعد ازو قرار دارد. «افسومِ همنشينى»ملام ملايسه، 

مِ نلتِّ اين تأثير، همام جادوىِ مجورت است يا افسيومِ همنشيينى. افسيو

. «افسييومِ همنشييينى»در  ]م[در جييادوىِ مجيياورت و همنشييينىِ  ]ج[همنشييينى

ود بيى شنوندو را از خ «سومِ همنشينىاف»و  «جادوىِ مجاورت»موسيلىِ نهفته در 

ر كند. د كند تا پيامى را كه اين دو بافت، در خود نهفته دارند، بهتر جذ خود مى

هم،  «افسومِ مجاورت»و  «جادوى همنشينى»صورتى كه در آم تركيباِ ديگر، يعنى 

 هسته مركزى دلا ت مشترك است.

 ]ج[ ىِ مشترك يعنى دوبا داشتنِ دو ناملِ صوت «جادوىِ مجاورت»اما چرا 

ميل ن ]م[با سه ناملِ صوتىِ مشترك يعنيى سيه  «افسومِ همنشينى»نيرومندتر از 

بيامِ زطور اجمال بايد نرض كنم كه اين امير بيه طبيعيتِ آوا يىِ كند؟ فعلاً بهمى

تيار و آنهيا كيه در گف ي گردد كه در نظام ساختارى كلماتِ رايج آمفارسى باز مى

. يعنيى ]م[كمتر تضور دارد تيا  ]ج[ ي امدِ كاربُردى را دارندنوشتار، بيشترين بس

اى از روطورِ تصادفى چند دقيله از يك گفتگوى تلفنى را تجزيه كنيم ييا پيااگر به

ل بيشتر از هستند به مرات ]م[بينيم كه در آنها، كلماتى كه داراى يك نوشته را، مى

 ]م[بسيامدِ كمتيرى از  ]ج[ى اند. پس در زبام فارس]ج[كلماتى هستند كه داراى 

 شود كه وقتى در يك بافت يا تركيب، اين تير،، دو بياردارد و همين سبب مى

 دهد.اش پيدا شود، نونى تجلىّ و ظهورِ آشكارترى را از خود نشام بسر و كلّه

يكى  «جادوى مجاورت»توام رسيد كه با اين اشارو كوتاو، به اين نتيجه مى

سيت، هميام هاى بلاغيىكنندو در تأثيراتِ زبانى و شيووينترين نواملِ تعياز مهم
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چيزى كه بعضى از انواعِ آم را در بلاغت هايملل مختليِِ جهيام چنيدين هيزار 

هياى آم، در ، ييا معيادل«جنيا »سال است كه اديبام و اربا  بلاغت با ننيوامِ 

انيواع آم بنيدىِ انيد و بيه ردواند و در با  آم بحث كردوزبانهاى فرنگى شناخته

 اند.پرداخته

كنيد و تا اينجاى بحث، امرى است كه كمتر كسى در درستى آم ترديد مى

 تِ زمياماگر ترديدى باشد، نتيجه ندم تأمّل يا كمىِ تجربه افراد است كه با گذش

شيود و چنيين هاى آم، خود بيه خيود اصيلاى ميىو انديشه در مصادي  و نمونه

 «جيادوىِ مجياورت»نتيجه خواهند رسيد كيه كسانى هم، بعد از مدتى، به همين 

 كنندو.امرى است تعيين

تأثيرِ هنرى جيادوىِ مجياورت، در شياهكارهاى ادبيىِ جهيام و در كتيبِ 

ايام ملد  نا م، و در صدرِ همه آنها قرآم كريم، امرى است كه هيچ كس از آشن

بيه  ومدر آم ترديدى ندارد. در اينجا بحث بر سر امرى ديگر است كه شايد تياكن

ثباتِ اآم توجه نشدو باشد. قصد من در اين گفتار فلط طرىِ اين مسأ ه است و ى 

هياى آم و تحليلِ نتايج اجتمانى و تاريخىِ آم، كارِ سيا ها تحليي  توسيط گيروو

 مختلِ پژوهندگام خواهد بود.

نليدو نويسندو اين كلمات اين است كه در سرنوشتِ اجتمانى و تياريخىِ 

هاى ديگر، اين جادوىِ مجاورت تيأثيرى نند بسيارى از اقوام و ملتما ايرانيام، ما

كنندو داشته است؛ جادوى مجاورت در همه زبانها بودو وهست و شگفت و تعيين

زبانانيم كه بخشى از ملّدراتِ تاريخى ه فلط ما پارسىكخواهد بود و چنام نيست 

گر اقوام جهام نييز گمام ديو فرهنگى ما را جادوى مجاورت شكل دادو است، بى

اند و خواهند زيست. در ميام در تأثيراتِ غيرمستليم اين جادوى مجاورت زيسته
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تيوانم بگيويم جيادوى يى دارم، ميىزبانهاى اندكى كه من با آنها مختصر آشنايى

ساز بيودو اسيت و مجاورت در فارسى و نربى، بيشتر از زبامِ انگليسى سرنوشت

 ِ اجتميانىِ جيادوى مجياورت در فارسيى و نربيى اگر بخواهم به تأثيراتِ نمي

بپردازم ناگزيرم كه بگويم جادوى مجاورت در نربى، از فارسيى نييز نيرومنيدتر 

بيه فكري و فرهنگي تاريخ خيود را ي  هاىاست و ما ايرانيام، بسيارى از ويژگى

از هميين جيادوىِ مجياورت در زبيام  ي خو  و بدش، درين  حظه كارى ندارم

اى را به گفتنِ سيخنى، خيواو گويندو «جنا »يا يك  «سجع»كه يك  نربى داريم

سنجيدو و خواو نسنجيدو، واداشته و او تحتِ تأثير جادوىِ مجياورت آم گفتيه را 

بر زبام راندو و اندك اندك تبديل بيه مَََليى ييا تكمتيى شيدو اسيت و جيادوىِ 

ا تكميت را مجاورت چندام نيرومند بودو است كه نسل انيدر نسيل، آم مَََيل يي

اند و بر اسيا  آم منظوميه اند و به ننوام يكى از تلاي  نا م تلّلى كردوپذيرفته

اند، وقتى به مجمونه تيأثيرات فكرى و فرهنگىِ خود را در طولِ تاريخ شكل دادو

شويم كه اينها چيه نلي ِ بزرگيى در انديشيم متوجه مىاين جادوى مجاورت مى

اند و اين چيزهايى كه ما منظومه تفكرِ ا داشتهشكل دادم نظام فكرى و فرهنگى م

اييم، بخي ِ نظيميى از آم، اجتمانى خود را بر اسا  مجمونه آنها، شيكل دادو

 برخاسته از جادوىِ مجاورت است.

گونيه كيه زيسته است و همام «سراى زبامزندام»انسام، در طولِ تاريخ در 

آدمى قابل تصور نيسيت،  به  حاظِ قواى جسمانى بدوم خوردم و نوشيدم تياتِ

پذير نيست. زبام، بُعدِ وجودىِ تياريخ بدوم زبام نيز تضور تاريخى انسام امكام

كنيد و از پنجيرو تيات بشر است و هر قومى در دروم زبامِ خوي  زيسيت ميى

نگيرد و جهيامِ انديشيگىِ كلمات و ساختارهاى صوتى و نحوىِ آم به جهام ميى
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كنييم جيزء سيراى زبيام زنيدگى ميىما، در زنيدامْسازد. اين نكته كه خود را مى

خواهم در اينجا بيافزايم اين است بديهيّات او يه است، آنچه در زمينه اين نكته مى

فارسيى، گوييا نسيبت بيه بسييارى  «سراى زبامِزندام»در « جادوىِ مجاورت»كه 

انندِ نربى توانيم بگوييم زبام فارسى نيز مزبانهاى ديگر، نل ِ مؤثرترى دارد يا مى

يكى از زبانهايى است كه جادوىِ مجاورت در آم، سهم نظيميى در شيكل دادمِ 

سام ه است چندام كه بعضي از خاورشناانديشه و مسير تاريخى اجتمانى ما داشت

 (1)اى گستاخ كردو است.را به سخنام نابخردانه

يك تكايت مشهور در كتابهاى تياريخى هميه جيا نليل شيدو اسيت كيه 

دوسيت، چنيدام اسيير جيادوى بن نبّاد، اين وزير ايرانىِ نير صاتبگويند مى

اى انديشيد، از جمله روزى ناميهمجاورت بود كه به نتايج گفتارِ خوي  كمتر مى

اَيّها ا لاضيى بليم قيد نَزَ نياكَ »به يكى از قُضاتِ خوي  در شهر قم، نوشت كه 

مين »اهدو كيرد، گفيت  و آم قاضىِ بيچارو وقتى تكم نزلِ خود را مشي(« 3فَلمُ)

 (پس برخيز= ) «فلَمُ»و  (نامِ شهر= ) «قمُ»هيچ گناهى ندارم، سرنوشتِ مرا سجعِ 

و ت  با آم قاضى بودو است. اگر اصيل داسيتام هيم جعليى  «تعيين كردو است!

باشد، باز مانعِ از آم نيست كه بپذيريم اين داستامِ جعلى، نمايندو تليلتى بيزر  

ها كه بر زبيامِ بزرگيام ميا، در جذبيه ايين ت  چه مايه گفتهدر تاريخِ فكرىِ ماس

اند، و بعيد جادوىِ مجاورت، جارى شدو است كه خود هرگز دربارو آم نيانيشيدو

شيدو اسيت، در پرتيو جيادوي  ه آم فرماي  بير  يبِ آم بيزر  جيارىكاز آم 

مانند سنگى كه در اقيانوسى پرتا  شيود، اميواجِ آم هير  حظيه و هير مجاورت 

گيرى يك انديشيه در محييط تر شدو است و مايه شكلظه، گستردو و گستردو ح

جامعه شدو است و چه بسا كه ديگرى در جذبه اين جادوىِ مجاورت به تفسير و 
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تأييدِ آم فرماي ِ كذايى پرداخته است و آم موج برخاسته از پرتا ِ آم سين  را 

ه امرى مخاطرهآميز اسيت به امواج ديگرى، بسى پهناورتر، بَدَل كردو است. گرچ

نربيى و آيم  از نهدو بروم كه بخ  نظيمى از تصيو، ابينگويم و مىاما مى

زبام شعر »اتباع او، تاصل جادوى مجاورت در زبام نربى است. اين را در كتا  

 ام.به تفصيل نشام دادو «در نَر صوفيه

 يكى از شيفتگامِ ايين جيادوىِ مجياورت در قيرم اخيير، در فرهني  ميا،

بيودو اسيت. ميردى  (شمسى 1297متوفى )ا ر يس ابوا حسن ميرزاى قاجار شيخ

 اديب و شانر و سخنور كه هم در شعرش و هم در نَرش آثارِ ايين شييفتگى بيه

ا ير يس قاجيار در توام دييد. ايين شييخجادوى مجاورت را در نخستين نگاو مى

شيدو  مجاورت ميىخطابه و سخنورى بر روى منبر نيز غا باً مسحورِ اين جادوىِ

نضياى راندو است كه مايه بى آبرو شدمِ خود يا ااست و گاو سخنانى بر زبام مى

ادوىِ شدو است. او كارى به اين نداشته كه پيامِ نهفتيه در ايين جياش مىخانوادو

 مجاورت چيست، او فلط به ارضاىِ اين ميلِ شديد خيوي  در كياربُرد جيادوىِ

ستاد اجمله چيزهايى كه در اين زمينه از شادروام انديشيدو است، از مجاورت مى

 گفت ا زمام فروزانفر، شنيدم يكى اين بود كه استاد فروزانفر مىبديع

ا ر يس ميرزاى قاجار در مشهد، در مسجد گوهرشياد، بير منبير بيود و در شيخ»

 ا كلُّ وپدر در فكرِ ا كلُُ فى»گفت  طنطنه ا فاظ و بازىِ با كلمات مسحور و مى

منيدى از جيادوى مجياورتِ كلميات، و با ايين بهيرو «پسر در فكر ا كلُ وفُكلُ

كرد و برد و او را به سرِ منبر به شرابخوارى تشهير مىآبروى پسر خودش را مى

ا ر يس ميرزاى قاجار گفت در زمانى كه شيخهم از استاد فروزانفر شنيدم كه مى

الِ تدريس، مردى گدا و بيچيارو در مشهد بر منبر مشغول سخنرانى بود يا در ت

از سرِ درماندگى و درد به او پناو آورد و چنين نرضه داشت كيه  اى شياهزادو! 
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ام، در آسيتانه ميرگيم و ايين كمكى به من كُن كه از گرسنگى، خودم و خانوادو

اى نرضه داشت كه دل همه تاضرام بر آم مردِ بينوا، نيازمندىِ خود را به گونه

ه تالِ گريه در آمدند، و تضيرتِ شياهزادو از هميام بيالاى سوخت و بعضى ب

بيرو، آهكيى شود، راهَكيي اين طور كه نمي»د  منبر به آم مردِ گرسنه گدا، فرمو

 «بك ، قَدَمَكى برو، دِرَمَكى بگير!
 

ز اين شاهزادو اديب و سخنور، كارى به ايين نداشيت كيه آم ميردِ بينيوا ا

ا رانديشيد كه چگونه تِسّ شييفتگى خيود مىميرد، فلط به اين گرسنگى دارد مى

 نسبت به جادوى مجاورت، ارضا كند.

تيى اين دو سه تكايتِ سادو، تتى اگر تمامىِ آنها مجعيول باشيد، از تليل

دهيد و آم نلي ِ بيى چيوم و چيراى آور در تاريخ فرهنگى ميا خبير ميىهرا 

و  هياهيا و مَيلگييرى بسييارى از تكميتاسيت در شيكل «جادوى مجاورت»

 اى ديگر بودكه اگر نظام آوايى زبام فارسى يا نربى، به گونه «فرمايشات بزرگام»

توانسيت نشيام دهيد، هياى ديگيرى خيود را ميىو جادوى مجاورت، در شيكل

توانست معنيايى نكيس ها و فرمايشات بزرگام، مىها و مَلگمام، آم تكمتبى

ر يگر ظهودرزشىِ ما، به نونى معناىِ كنونى داشته باشد و چه بسيار از معيارهاى ا

 شد.كرد و بر نكس معيارهاى ارزشىِ امروزِ ما مىمى

اى آرا ىِ كلمات زبام فارسى، و يا نربى، به گونهترديدى ندارم كه اگر واج

بود، جز آم كه اكنوم هسيت، و در نتيجيه آم نظيام آواييى، جيادوى مجياورت، 

اى ديگر خود ا، امروز، به گونههاى مداشت بخشى از انديشهتظاهراتِ ديگرى مى

داد و چه بسيار چيزها كه امروز براى ما محترم و قدسى است، در آم را نشام مى

صورت چنين نبود و چه بسا كه خيلى از چيزها كيه در نظيرِ ميا اميروز ترمتيى 
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ندارد، در نتيجه آم نوعِ ديگر از اَشكالِ جادوى مجاورت، تبديل به امورِ محترم و 

 شد.قُدسى مى

ييل ها و فرمايشات بزرگام، و تحلنگاهى به ساختارِ صوتىِ امَال و تكمت

تواند، نظامِ صوتىِ آنها و نل ِ جادوى مجاورت در بسيارى ازين گونه سخنام مى

ا گى ميا رخاستگاوِ بسيارى از نلايد خُرافى يا غير خُرافى تاريخ اجتمانى و فرهن

گى ، انجام خواهد شيد. از رسييدگمامروشن كند. اين كارى است كه در آيند، بى

 .«خر  خوانسار»تا  «بادنجام بم»به مسأ ه 

رو جادوى مجاورت، تظاهراتِ پنهام و آشكارى دارد كه هر چه بيشتر دربا

او گيبيريم. جيادوى مجياورت، آنها بيانديشيم، بيشتر به آثيارِ طبيعيىِ آم پيى ميى

سيت بيشتر نبيودو ا را ايجا  كردو است، در نتيجه چيزى كه فلط دو تا «نددى»

 هياى موهيوم دراند و آم برسياختهسوم و چهارم و پنجمى هم براى آم برساخته

ء پرتوِ جادوى مجاورت، نينيتّ و تحلّ ِ خارجى يافته است و انيدك انيدك جيز

و، نلايد اجتمانى و از اجزاى سازندو فرهن  ما شدو است. جادوى مجاورت، گا

فياع ارت»ييا  «اجتمياع نليضيين»به پيذيرفتن چنام نمل كردو است كه ما را وادار 

خ هيا و تضيادها، در طيولِ تياريكردو است و ما براى توجيه اين تنياق  «ضدّين

توانيد مىنايم و بسيارى از چيزهايى را كه خِرَد آدمى ها شدوناچار به انواع تلاش

ها و تضادها ايم و در نمل آم تناق بپذيرد، جزء نلايد اجتمانى خوي  ساخته

 ايم.را پذيرفته

بينىِ نللانى در تياريخِ فرهني ِ بينىِ شهودى و گريز از جهامميلِ به جهامْ

هاى قدرتِ هاى خودكامه تاكميتّ كه پايهما، نلل و نواملِ بسيارى دارد  از نظام

تواننيد اسيتوار كننيد، تيا ها بيشتر و بهتر مىبينىخود را در زمينِ اين گونه جهام
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شود، اينها همه به جاى خود قابلِ قبول است اميا ايى خواندو مىآنچه جبرِ جغرافي

دركنارِ اين نوامل، و شيايد هيم در صيدرِ ايين نواميل، باييد از مسيأ ه جيادوىِ 

بست تاريخى، اين ناميلِ مجاورت، غافل نبود و اندك اندك براى رهايى ازين بُن

 د.پيچيدو و در نين تال آشكارا را، موردِ نلد و بررسى قرار دا

رفتِ با چراغ تجربه و دورىِ از تعصبّ و با نگاهى به نواميلِ جهيانىِ پيشي

ورِ توام در تمام قلمروهاى تضيانديشه فلسفى و سياسى در طولِ تاريخ بشر، مى

جادوى مجاورت، به پژوه  پرداخت و از امَال و تكم و فرمايشيات بزرگيام، 

 د.ى ما رسيفلسفى و خِرَد سياسهاى خِرَد آغاز كرد و كار را ادامه داد تا به پايه

رى ست ديرينه سال، و زبيام فارسيىِ دجا كه فرهن ِ ايرانى، فرهنگىاز آم

ن توام چنييثيرپذيرى از زبام نربى ادامه ديگر زبانهاى ارانى است، مىأنلاوو بر ت

ى و هاى امروزى ما و بسيارى از نلاييد اجتميانتصور كرد كه بسيارى از انديشه

ى ول جادوى مجاورت در زبانى جز زبام فارسى باشد. اگر تكمتخُرافى ما محص

ممكين  يا مَلى از نصرِ ساسانى سازندو فلام انتلاد خرافى و ضدّ نللانى ماست،

شيام است، امروز رابطه آم را با جادوى مجاورت در زبام فارسى درى نتيوانيم ن

ميا،  ز اسيلامىدهيم و ى ترديدى نيست كه بسيارى از نلايد دينى دورام ما قبل ا

 هاى مختليِ آم وتواند برخاسته از جادوى مجاورت در زبام پهلوى و  هجهمى

ها ين زبانهاى زبانهاى ايرانى از قبيل خوارزمى و سُغدى و... باشد كه اديگر شاخه

ى در شكل گيرىِ نلايدِ زردشيتى و ميانوى و زُروانيى ميا تيأثير داشيته و جيادو

شدو باشيد كيه اي كن است مايه پيداي  انديشهمم مجاورت در يكى از آم زبانها

 اى آشكار نتوانيمامروز ميام آم انديشه و جادوى مجاورت در زبام فارسى، رابطه

 به دست آوريم.
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 ، آثار سوء اين جيادوى مجياورت را، اگير«ا نُفو ُ كا نصوص»گويند  مى

ه توانستيم بياسنادِ تاريخى ملت ما به تدِّ كمال باقى بود، در همين يك مورد، مى

هيا، در تياريخ ميا، صورت يك كتا ، تدوين كنيم  چه مليدار تردييدها و تير 

سيت كيه محصولِ نليدو به ا نفو  كا نصوص است و اين يك انديشيه خُرافيى

ه بيبراى او تمايزى نداشته اين سيجع را  ] [و  ]ص[ايرانىِ مستعربى كه مخرج 

خته اى انديشه اجتميانى ميا سياجاذبه جادوى مجاورت بر زبام راندو و قا بى بر

هياى هاى تياريخى ميا و شكسيتماندگىداند چه ملدار از نلباست و خدا مى

هيا، تاصيل هميين اجتمانى ما و درماندگى قهرمانامِ ملى ما در بسيارى از  حظه

خواسته اسيت بيه جني  ا نفو  كا نصوص است؛ پادشاهى، اميرى، پهلوانى مى

رانيدو اسيت و آم اى ترديدآميز بير زبيام ميىهدشمن برود يكى از تاضرام كلم

ودو يى دقهرمام يا يكى از تاضرام به تأثير روانىِ ا نفو  كا نصوص، بذر تا تِ 

كاشيته اسيت و در نتيجيه آم قهرميام، از تصيميمِ را  را مىه و  و شك و تر 

نُفُيو  »گوينيد  گشته است. همين الام هم در فارسى نصرِ ميا ميىخوي  برمى

 د.يعنى ترفى مگو كه مايه دود ى و ترديد شو ي (2).«نُفُو  نزم»يا  «زندمى

اختييار ، شينوندو را بيى«نصيوص»و  «نفيو »جادوى مجاورت، هماوا ىِ 

رَدِ خِكند و آم بيچارو، كند و پيام نهفته در اين نبارت را به او تللين مىتسخير مى

انديشيد كيه ايين دهيد و هرگيز نميىخوي  را به جاذبه اين تأثير از دسيت ميى

كه هرگز )كدام است؟ گيرم نفو  همچوم نصوص شد  «نُصُو »و آم  «نُفُو »

 (بخشيدنيست، و اين جادوى مجاورت است كه اين نينيتِّ موهوم را تحل  ميى

 قدر است؟آخر نبايد پرسيد كه كدام نصوص و انتبارِ آم نصوص چه

ى آم دارد كيه اين يك نمونه از تأثيرات سوء جادوى مجاورت بيود و جيا
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محللانى در آيندو مجمونه تظاهراتِ اين امر را در تاريخِ اجتميانى و فكيرى ميا 

 شناسى زبام بپردازند.بررسى كنند و نملاً به نونى جامعه

هاى جادوى مجاورت اين است كه سخن را، هر قدر بى معنى و از ويژگى

 شود.ىاختيار تسليم آم مبىدهد كه شنوندو خِرَدستيزانه باشد، تُرمتى، و اُبُهّتى مى

جمله، بگفتى، هنرش نييز بگيو. هنگيام آم رسييدو كيه جيادوى  نيبِ مى

ق انداز ديگرى هم مورد مطا عه قرار دهيم و آم جانيبِ خيلامجاورت را از چشم

ت و وهنرىِ آم است. در بحث پيشين، اشارتى كوتاو به نل ِ ويژو جادوى مجاور

ه انيداز هنيرىِ آم كيه چگونيپردازيم بيه چشيمتأثير بلاغى آم كرديم و اينك مى

هيا را اورد و آمنناصرى دور از هم را، در طيِِ مغناطيسىِ خاص خود گِرد ميى

 صورى بخشد و ما در پرتو جادوى مجاورت، از رهگذر تشابُهِنينيتّ يا اتّحاد مى

ز كيه چيه قيدر ا ي آم نناصر يا وتدتِ صوتىِ آنها، نسبت به جنبه معنوى آنهيا

دييك شويم و آنها را چنانكه در صوتىِ در معنى هم نزغافل مى ي ديگر دورنديك

 كنيم.به هم اتسا  مى

هاى زبامِ شعر بير توام گفت كه بخ  نظيمى از انتخا ِ پارادايمتلريباً مى

محورِ جادوى مجاورت است، و تمام شانرام بزر  از رودكى تا بهار و شيهريار 

و نه آگياو، بخشيى از خلاقيّيت هنيرى خيوي  را در و نيما تا اخوام ثا ث، آگاو 

اند و كمتر شانرى است كه شعرهاى خوبى از توزو جادوى مجاورت، نشام دادو

اندازِ جادوى مجياورت نبيردو باشيد. اى ازين چشماو بر جاى ماندو باشد و بهرو

توام تكامل هنرِ شانرى بعضى از گوينيدگام را، در طيول نمرشيام، بيا تتى مى

هياى مختليِ شام با جادوى مجاورت بررسى كرد. ملايسيه چيا آشنايىدرجه 

گونيه هياى خيو  ايين نكتيه اسيت كيه چيهاشعارِ استاد شهريار يكى از نمونيه
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اصلاتات بعدى شانر در كارهاي  بر محور جيادوى مجياورت تركيت كيردو 

 است.

 هيا ابزارهيايىها، جنيا هاى ميانين، تسجيعها، قافيهدرست است كه قافيه

هياى جيادوى اند و هستند و ايين گونيه شيگردها جليووهنر نهايىِ شانرام بودو

 كوشيم، يكيى ازانداز ما به آنها كارى نداريم بلكه مىاند، اما درين چشممجاورت

هيا و ايجياد هاى نه چندام آشكارِ جادوى مجاورت را، كه در خلي ِ زيبيايىنل 

رد بررسى قرار دهيم به ايين هاى شعرى اهميت بسيار دارد، موساخت و صورت

 ابيات از مَنوى شريِ توجه كنيد 

 صبح شد، اى صبح را پشت و پناو

 ا دين بخواونذرِ مخدوى تُسامُ

 نذرخْواوِ نلل كلُّ و جام تويى

 جامِ جام و تا ِ مرجام تويى

 تافت نور صبح و ما از نورِ تو

 در صبوتى از مىَِ منصورِ تو
 

نىِ ها، هرگونه تضاد يا تعرض ييا نياهمگوفيهدر طيِِ مغناطيسىِ وزم و قا

شيود و شيانرام بيزر ، مفهومى كه ميام كلمات باشد، خود به خود كمرن  مى

تياب ِ  جامِ جيام و»كنند كه اصلاً ديدو نشود. در همين ابيات، به ملو ه كارى مى

از  قدرى بيانديشيد. براى آنكه بتوانم بهتر سخنِ خيوي  را نرضيه كينم «مرجام

ظرييه هاى معنايى آنها، ييا بيه فيرضِ پيذيرفتنِ نرى اين كلمات را به معادلناچا

روىِ » «ماجيامِ جي»گردانم و به جياىِ هاى آنها برمىبه متراد، ي ترادُ، در زبام

 نويسم گونه مىگذارم و مصراع را بدينرا مى «روى
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 روىِ روى و تاب  مرجام تويى
 

هيا از هيم اين دو ملو ه فرسخ شود كهدر اينجاست كه خوانندو متوجه مى

را  «امجامِ ج»دارد؟ يا بر نكس  «تاب ِ مرجام»چه نسبتى با  «روىِ روى»دورند؛ 

 گذاريم را مى «تاب   ؤ ؤ» «تاب ِ مرجام»كنيم و به جاى تفظ مى

 جامِ جام و تاب ِ  ؤ ؤ تويى
 

 تياب ِ»و  «جيامِ جيام»پرسد كه آخر چه نسبتى است ميامِ باز خوانندو مى

 و ى وقتى جادوى مجاورت در هنر مولانا مصراع را به ايين شيكل نرضيه « ؤ ؤ

 دارد مى

 جامِ جام و تاب ِ مرجام تويى
 

  تأثير نيرومندِ اين جادوى مجاورت خوانندو وشنوندو را چنام بيى خيوي

تياب ِ »اسيت و  «تياب ِ مرجيام»هميام  «جامِ جيام»كند كند كه اتسا  مىمى

بيه وييژو وقتيى كيه در بافيتِ كليى بييت بيا نلضي ِ  «مجامِ جا»همام  «مرجام

 خوانيم شود و مىموسيلايى قافيه اين جادوى مجاورت تلويت مى

 نذرْ خواوِ نللِ كلُّ و جام تويى

 جامِ جام و تاب ِ مرجام تويى
 

ا دين مو وى، هم در مَنوى شيريِ، و هيم در بخ  نظيمى از هنر جلال

گيرد. او بسييارى از مفياهيم ت سرچشمه مىديوام كبير، از همين جادوى مجاور

كند كه خوانندو نه دور ازهم را، در پرتوِ جادوى مجاورت، چنام نزديك به هم مى

كند، بلكيه در ذهين او، آم مفياهيم، تيا ميرزِ تنها آنها را غيرمتناسب اتسا  نمى
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 شوند نينيتّ به هم نزديك مى

 

 روز تويى، روزو تويى، تاصلِ اين دريوزو تويى

 آ  تويى، كوزو تويى، آ  دوِ اين بار مرا

 

ادوى هاى آنها بيازگردانيم، طبعياً از قلميرو جياگر اين كلمات را به معادل

 جاست كه دورىِ اين مفياهيم را نسيبت بيهمجاورت بيروم خواهيم آمد و در آم

ا آنها كنيم و ى تا در پرتو جادوى مجاورت قرار دارند، نه تنهيكديگر اتسا  مى

 بينيم.كنيم بلكه همه آنها را يك چيز مىسا  نمىرا ات

آور مولانييا بگييذريم و بخييواهيم اگيير از نبييوغ ذاتييى و خلاقيّييتِ شييگفت

در  هاى هنر او را در تاريخ شعر فارسى جستجو كنيم، بايد بپذيريم كيهسرچشمه

نا ىِ سيتوجه به جادوى مجاورت، مولانا، مَلِ بسيارى از جوانب، متأثر از تكيم 

 ى و ى است، در اينجا نطار نل ِ چندانى نيدارد. مولانيا مسيتليماً بيه سيناغزنو

ز ييات كارهاى او، هم در تديله و هم در غز يات، نظر دارد. به ايين ابييات از غ

 سنا ى توجه كنيد 

 رتَْل بگذار اى سنايى! رطَل مالامال كن

 اين زبام را چوم زبامِ لا ه يكدم لال كن

 ا لد  رابادو روىيك زمام، از رن  و بوىِ 

 در رياض قُس ننبر مغز ومرجام بال كن

 شاهد شيرين نخواهد زاهدام تلخ را

 شاهدى چوم شهد خواهى رطَل مالامال كن
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 نه تنها در توزو شعر و نَرهاى هنرى، به ويژو شطحيات صوفيه، جيادوى

ز، مجاورت را تأثيرى آشكار است كه در امَال و تكيم و فرمايشياتِ بزرگيام نيي

تِ انكه گفتيم، نل ِ جادوى مجاورت نلشى است آشكار. يكى ديگر از تجليّياچن

 آورِ جادوى مجاورت، بيروم از مجمونه آنها كيه يياد كيرديم، در قلميروشگفت

اى از كيه تجيم قابيل ملاتظيه «هيانطِِ ناهمگوم»مفرداتِ زبام است و نونى 

گييرد  ىاتباع قرار م دهد و بخشى از آم در توزوتعابير زبام فارسى را تشكيل مى

اى از مليولات منطليى، جيز ملو يه فيل و فنجام، تن  و تُيرش كيه هييچ ملو يه

لميات كدهد، با اين همه وقتى اين ، آنها را در زيرِ پوش  خود قرار نمى«وجود»

ء واتدى را شنويم مَل اين است كه دو چيز بسيار نزديك به هم وتتى شىرا مى

ه كند ئ تن  و تُيرش را، كييل و فنجام را يكى مىايم. جادوى مجاورت فشنيدو

 كند.اند، به يك مفهومِ واتد بَدَل مىدو ملو ه منطلى جدا از هم

، مين جياى ديگير، «هاى نياهمگومنطِ»ها يا «نطِِ ناهمگوم»در با ِ  

 ام، كه در اينجا مجا ى براى تكرار آم نيست.بحَى كردو
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